
  
 

                                                                                                                  Journal of Fiqh and Usul 

1 

 

 

 

 
 

Analyzing the Foundations of the Continuation of 

Ownership Capacity Postmortem 
Ahmad Adibi, PhD Candidate, Department of Law, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of 

Isfahan, Isfahan, Iran 

Dr. Mohammad Mahdi Al-Sharif  (Corresponding Author), Associate Professor, Department of Law, Faculty of 

Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran 

Email:  M.alsharif@ase.ui.ac.ir 

Dr. Alireza Arashpour, Associate, Department of Law, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of 

Isfahan, Isfahan, Iran 

Abstract 

Many legal scholars view death as the termination of a person’s legal capacity based on the verbal generality of Article 

956 of the Civil Code, therefore considering the deceased as lacking legal capacity. Undoubtedly, “the capacity to 

exercise rights” (ʾAhlīyyat-iʾistiṣfā) and “the part of legal capacity to enjoy rights” (ʾAhlīyyat-i tamattuʿ), which 

inherently cannot survive after death (such as the rights arising from marriage) cease upon death. However, “the right 

to own property” and “the capacity to acquire property” (ʾAhlīyyat-i tamalluk) as one of the aspects of competence to 

acquire rights (ʾAhlīyyat-i tamattuʿ) can survive and are continued limitedly after death. Generally, Islamic Law does not 

deem the capacity for ownership (ʾAhlīyyat-i tamalluk ) to be exclusive to the living, allowing entities such as religious 

funds (Vujūhāt-i Sharʿīyah) and endowments (waqf) to possess the capacity for ownership. The present study, 

conducted through the descriptive-analytical method, concludes that the generalization on Article 956 of the Civil Code 

is unreliable, and that the possibility of the continuation of ownership after death, as well as new acquisitions following 

death, are accepted in specific cases. The prime example of the first case is found in the continuity of “the estate of a 

debt owned” (mātarak mawḍūʿ dayn mustaghraq) in the ownership of the deceased person and its non-transfer to the 

heirs. Examples of new ownership after death include: “the ownership of the deceased over the blood money for 

murder”, “mālikiyyat-i taqdīrī on the blood money of murder”,“the return of ownership of the property to the deceased 

in the case of the heirs’ cancellation”), and the “ownership of the deceased over items that he caused before death”, such 

as fish caught after the fisherman’s death, which ends up in the fishing net.  

Keywords: ownership capacity after death, ownership of the deceased, continuity of ownership after death, new 

ownership after death, ownership capacity of the deceased. 
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 مرگ بررسی مبانی تداوم اهلیت تملک بعد از
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 پوردکتر علیرضا آرش
 انشگاه اصفهان، اصفهان، ایراندانشیار گروه حقوق، دانشکدهٔ علوم اداری و اقتصاد، د

 چکیده
و متوفاا را فاقاد اهلیات  بخشِ اهلیت انساان دانساتهقانون مدنی، مرگ را پایان 956دانان به تأسی از اطلاق مادهٔ حقوقبسیاری از

وت را ندارد؛ همانناد ، که ذاتاً قابلیت بقای بعد از ف«آن بخش از اهلیت تمتع»و « اهلیت استیفا»اند. شکی نیست که کرده قلمداد
هاای اهلیات عنوان یکای از جلوهباه« اهلیات تملاک»و « حق داشتن ملک»رود؛ اما حقوق ناشی از زوجیت، با مرگ از بین می

صورت محدود امکان بقا و تداوم دارد. اصولًا شریعت اسلام اهلیت تملک را مختص به انسان زنده ندانساته تمتع، بعد ازمرگ، به
روش کاه باه، اهلیت تملک در نظر گرفته است. براساس نتایج این پاووهش، «وقف»و « وجوهات شرعیه»ی نظیر و برای نهادهای

از  امکاان تاداوم مایکیات پا  قانون مدنی قابل اتکا نباوده و 956شود که اطلاق مادهٔ تحلیلی انجام پذیرفته، دانسته میتوصیفی
ماترک موضوع »ص پذیرفته شده است. مصداق بارز مورد اول را باید در بقای مرگ و حتی تملک جدید پ  از فوت، در موارد خا

از:  اناداز مارگ نیاع عبارتمصادیق مایکیت جدید پ آن به وراث جست و انتقال در مایکیت شخص متوفا و عدم« دَین مُستغرَق
درصاورت فسا  عودت مایکیت مبیع به متوفاا »، «مایکیت تقدیری بر دیۀ قتل»، «مایکیت متوفا بر دیۀ ناشی از جنایت بر میت»

که بعاد از مارگ صایاد در تاور  است؛ همچون صیدیها را ایجاد کرده آن از فوت سببکه قبل مایکیت متوفا بر اشیایی »و « ورثه
 «افتد.ماهیگیری می

  از مرگ، اهلیت تمتع اهلیت تملک پ  ازمرگ، اهلیت متوفا، بقای مایکیت پ  از مرگ، تملک جدید پ :واژگان کلیدی
 میت.
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 مقدمه

کاه باه  1عبارت است از: صلاحیت و شایستگی فرد برای داراشدن و اجرای حقوق و تکاییف« اهلیت»
شود: اهلیت تمتع و اهلیت استیفا. اهلیات تمتاع کاه در بسایاری از کتاب فقهای از آن دو دسته تقسیم می

تواناد صااحب حاق شاود. ست که فرد باه اعتباار آن میشود، قابلیتی ایاد می« ایوجوباهلیة»عنوان تحت
رود، عبارت است از: قابلیتی کاه افاراد بتوانناد به کار می« الاداءاهلیة»اهلیت استیفا نیع که در عربی با نام 

 2نسبت به اجرای حقوق خود اقدام کنند.
ن اهلیات اساتیفا، قانونی مدنی نیع ذکر شده، پرواضح اسات کاه بارای داشات 958که در مادهٔ همچنان

یذا تصور تاداوم اهلیات اساتیفا بعاد ازمارگ  3وجود شرایط عامه؛ یعنی عقل و بلوغ و رشد ضروری است،
 پذیرفتنی نیست. 

هاای گرفتن تکاییف. قادر متایقن تعریفاهلیت تمتع عبارت است از: شایستگیِ داشتن حق و برعهده
داشتن مایکیات و است که یکی از فروع آن، حق« وقشایستگیِ داشتن حق»شده از اهلیت تمتع، همانا ارائه

هر انساان، متمتاع از حقاوق »دارد:بیان می 958به اینکه قانون مدنی در مادهٔ باتوجه 4اهلیت تملک است.
شده، اهلیت تمتع را مخاتص باه انساان دانساته و آن را بار وا هٔ ؛ بسیاری از تعاریف ارائه«مدنی خواهد بود

 5 د.انانسان اطلاق کرده
در برخی دیگر از تعاریف نیع اهلیت تمتع از یاوازم ذاتای حیاات انساان در نظار گرفتاه شاده و شار  

حال آنکه، تلقی مایکیت برای ماواردی ییار از انساان  6اند.بودن انگاشتهبرخورداری از اهلیت تمتع را زنده
ف بار جهاات و مسااجد و و در فقه ینی اسلامی نیاع در بحاو وصایت و وقا 7زنده، سابقهٔ تاریخی داشته

اند و درصاورت وقاف بار مسااجد، ماال شده، اهلیت تمتع و تملک قائل شادهمدارس؛ برای جهت تعیین
کنناد کاه در فقاه، اهلیات تملاک و تمتاع، و ثابات می 8داننادموقوفه را داخل در مایکیت خود مسجد می

                                                 
 .24۶، تشکیل قراردادها و تعهدات. شهیدی، 1
؛ 337 التنقیح فی اصول الفقه، شرح التلویح علی التوضیح لمتن؛ تفتازانی، صدرایشریعه ایثانی، 70 ،غیرایرانیان در جمهوری اسلامی ایران حقوقنیا، . هدایت2

 .3/51، فقه الإمام جعفر الصادق)ع(مغنیه، 
 .56، الفقه الجعفری نظریة العقد فیحسنی،  ؛17/168، فقه تربیتی؛ اعرافی، 117، نقش فقهای شیعه در حل مسائل مستحدثه. داوودی و همکاران، 3
 . 254، الضمان فی الفقه الإسلامی؛ حکیم و همکاران، 141، الأسس العامة فی القانون. عمران، 4
 .130، 128، 17/127فقه تربیتی، ؛ اعرافی، 50، مبادی فقه؛ یطفی، 40/238، احکام و حقوق کودکان در اسلام. انصاری، فاضل ینکرانی، 5
 .157، بررسی تحلیلی و تطبیقی جرائم قذف، افترا و توهینوانی، . رض6
 .26، «ذمه از دیدگاه فقه امامیه با رویکردی بر نظرات امام خمینی)س(». موسوی بجنوردی، مقتدایی، 7
، الأوليی عليی المکاسي  الحاشيیةنساری، ؛ امامی خوا2/141، هدایة العباد؛ گلپایگانی، 3/156، السرائرادری ، ؛ ابن2/427، حاشیة الإرشاد. شهید ثانی، 8

 .88، ای بر دانش حقوقدیباچه؛ ساکت، 370، الجامع للشرائعسعید، ؛ ابن11۶
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رسه و ییرهما، فکل ما یوقف ایملک بسبب ایوقف و شبه، کایمسجد و ایمد»مخصوص انسان زنده نیست. 
کذا نماءات ایموقوف علی ایمسجد فهی ملک طلق یلمسجد لا یجاوز فیهاا »و « …علیهما فهو ملک یهما

درنظرگرفتن مایکیت برای اشیا یا مفاهیم انتعاعی، در بدو امر ممکن است عجیب 9 «سائر ایتصرفات ایناقله.
امکان اعتباار مایکیات بارای ییرانساان اسات و اصاولًا  به نظر برسد اما واقعیت آن است که بنای عقلا، بر

ای است اعتباری که مستلعم وجود فیعیکی و خارجی نیست و ممکن است برای اماوری کاه مایکیت پدیده
توان شااهد مفااهیم و اساس است که در فقه میبراین 10در عایم اعتبار نیع وجود دارد، تعیین مایکیت شود.

کاه بارای موضاوعاتی مانناد حکومات، حااکم،  11صلاحیت اعتبااری باشایم ساختارهایی، نظیر اهلیت و
ایمال، وجوهات شرعیه و اماکن مقدسه نظیار مساجد، کعباه، کلیساا در نظار گرفتاه شاده موقوفات، بیت

 12است.
شود، مگر اینکه دییلی بر ترتاب و بقاای آثاار مایکیات موجاود با مرگ اصولًا ملکیت شخص قطع می

وضاو  در فقاه یهٔ قاطع و متعددی که در این مقایه بدان اشاره و بررسی شاده اسات، بهبه ادباتوجه 13باشد.
 14صورت ضمنی برای مردگان اهلیت تملاک در نظار گرفتاه شاده اسات.بود که بهتوان شاهد احکامی می

در متاون فقهای کاه حتای در  17ایمیاتو مال 16ایمیاتحق 15ایمیت،هایی نظیر ملککاربردن مکرر وا هبه
جمع باین  19دلایتی واضح بر امکان بقای مایکیت متوفا بر ماتَرَک دارد. 18توان شاهد آن بود،یات نیع میروا

دادنی باه وراث باشاد و درصاورت آیات نیع اقتضای آن دارد که ماترک بعد از تصفیهٔ دیون و وصاایا، انتقاال
از اخراج دیاون اسات کاه قابلیات  و اساساً ماترک متوفا بعد 20استیعاب دیون بر ترکه، چیعی به وراث نرسد

بر اینکه، مقتضای اصل استصاحاب نیاع بقاای مایکیات پا  افعون 21را پیدا خواهد کرد.« ارث»مسمّا به 

                                                 
 .348 ،بحوث فقهیة هامة. مکارم شیرازی، 9

 .351 ،القواعد الأصولیة و الفقهیة فی المستمسک؛ محسنی، 6/376، منهاج الفقاهة. روحانی، 10
 .42، «وحقوق اسلامیت شخصیت حقوقی در فقهماهی». قنبری رباطی، فلا ، 11
؛ آقامهادوی، حبیبیاان، 118، «بررسی فقهای حقاوقی شخصایت حقاوقی»؛ آقانظری، 114، «وضعیت حقوقی ترکۀ مدیون در دوران تصفیه». علوی قعوینی، 12

 .27، «بررسی اهلیت شخص حقوقی در فقه و حقوق»
 .3/54، الإرث فی الفقه الجعفری. کرباسی، 13
 .545، «درآمدی بر نظریهٔ شخصیت حقوقی در فقه امامیه»ین، . ام14
 . 3/304، غایة المرام؛ صیمری، 38، 34، 33، 30، رسالة فی الارث. اراکی، 15
 .118، حاشیة المکاس . آخوند خراسانی، 16
 .4/276، ضة البهیةالرو؛ شهید ثانی، 3۶، منهج الناسکین ؛ علوی گرگانی،1/137، مصباح الناسک. طباطبایی قمی، سیلاوی، 17
 .10/423. حر عاملی، تفصیل وسائل ایشریعة، 18
 .3/292، الزبدة الفقهیة. ترحینی عاملی، 19
 .1/400، القضاء و الشهادات. گلپایگانی، 20
 .3/392 الزبدة الفقهیة،. ترحینی عاملی، 21
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ازمرگ است، مگر اینکه تصور شود که عُقلا بین اعتبار مایکیت برای زندگان و اعتبار مایکیت برای مردگاان 
دهندهٔ بین این دو قسم از مایکیت باشد که چنین چیعی رتبا تواند اقائل به تفاوت هستند و استصحاب نمی

بر رابطهٔ مایک و مملوک است، برخی متوفا را فاقد قابلیت لازم چون ملکیت درحقیقت مبتنی 22بعید است؛
گیرند کاه در پرتاوِ برخی نیع مایکیت را صفتی وجودی در نظر می 23اند،ای دانستهبرای ورود به چنین رابطه

نیااز از توضایح بطلان این استدلال بی 24بودن منتفی خواهد بود.سبب معدومبودن متوفا بهمایک آن امکان
بر جسم مادی و فیعیکی نیست کاه باا مارگ از باین رود، بلکاه بودن آدمی مبتنیاست؛ چراکه امکان مایک

اسات. اگار نظر گرفته ها در ها و شرکتبر موجودیت و اهلیتی است که شارع و قانونگذار برای انسانمبتنی
ها هام شر  لازم برای امکان مایکیت باود، لاجارم عنااوین و جهاات و شارکت« وجود فیعیکی خارجی»

بودن را کسب کنند! ملکیت نیازمند وجود خارجی نیسات و اعتباارکردن توانستند اهلیت مایکگاه نمیهیچ
صاورت بقاای سایلهٔ مردگاان چاه بهوآن برای معدوم ممکن است. بر همین اساس است که جواز تملک به

اگار باا  25صورت حدوث مایکیت جدید بعاد از مارگ پذیرفتاه شاده اسات.مایکیت پیش از مرگ و چه به
وجود دارد، پ  با همان « ها و عناوین و جهاتاشیا و شرکت»اعتبارکردن، امکان درنظرگرفتن مایکیت برای 

پذیرفتنی است؛ مخصوصاً اینکه قراین و امارات متعاددی  بودن متوفا نیعمقدار اعتبار نیع امکان تصور مایک
پردازیم. اصولًا موضوعات اعتباری، ازجمله در فقه و قانون بر این مهم اقامه شده است که در ادامه بدان می

امکانِ ایجادِ »تواند مبنایی برای جواز امور تسامحی است که مشموییت آن، دربرگیرندهٔ متوفا نیع است و می
از دیگر مواردی که سبب توجیاه امکاان بقاای مایکیات  26در نظر گرفته شود.« تِ جدیدِ پ  از مرگمایکی

شود، یعوم ادای دیونی است که متوفا قبل از مرگ، موجب پیدایش سبب آن بوده اما ضارر متوفا بر ماترک می
بعد از مرگش شخصی آن بعدها ظاهر شده است؛ مانند اینکه متوفا در زمان حیات چاهی حفر کرده باشد و 

سابب علیاه نیاع بهدر آن بیفتد یا اینکه در زمان حیات مرتکب جرحی شود که بعد از مارگ ضاارب، مجنی
شود، در صورتی از ماترک پرواضح است که ادای چنین دیونی که بعد از مرگ ایجاد می 27سرایت فوت کند.

ک باشایم؛ در ییار ایان صاورت، اگار مااترک متوفا میسر خواهد بود که قائل به بقای مایکیت متوفا بر ماتر
شود از ترکه متصور نخواهاد محض فوت به وراث منتقل شود، امکان ادای دیونی که بعد ازمرگ ایجاد میبه

                                                 
 .1/401، القضاء و الشهادات. گلپایگانی، 22
 .۶0، ینظریة العقد فی الفقه الجعفر. حسنی، 23
 .1/577، کتاب القضاء. آشتیانی، 24
 .21، کتاب فی الوقف. آخوند خراسانی، 25
 .8/351القواعد الأصولیة و الفقهیة فی المستمسک، . محسنی، 26
 .8/351القواعد الأصولیة و الفقهیة فی المستمسک، . محسنی، 27
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 توان دیون متوفا را از مایملک وراث پرداخت کرد!ک  مسئول ادای دیگران نیست و نمیبود؛ چراکه هیچ
اهلیت برای دارابودن حقوق با زناده متویدشادن انساان »دارد: ر میمقر 95۶قانون مدنی ایران در مادهٔ 

دانان ایران نیع با اعتماد به اطالاق ایان مااده، مارگ را نقطاهٔ پایاان حقوق« شود.شروع و با مرگ او تمام می
ت؛ رسد استفادهٔ زوال کامل اهلیت انسان با مرگ از این ماده درست نیساند. به نظر میاهلیت انسان دانسته

اهلیت شاخص بارای داراشادن حقاوق یاا هماان اهلیات »مرگ را پایان  95۶زیرا اولًا، قانونگذار در مادهٔ 
ساکت اسات و ثانیااً، احکاام « اهلیت تملک»اعلام کرده و در خصوص سایر ابعاد اهلیت؛ یعنی « استیفا

صاورت مردگاان )و یاو به متعددی در قانون مدنی یا قوانین دیگر ایران وجود دارد که جع با پذیرش اهلیات
 12۶7)ابرای ذمهٔ میات(،  291شدنی نیست. برای نمونه، قانونگذار در قانون مدنی در مواد محدود( توجیه

)در  201ماادهٔ  2)ضمانت از دیون متوفا( و در قانون مجازات اسلامی در تبصرهٔ  ۶87)اقرار به نفع متوفا(، 
)در بحو اعلام ورشکستگی متوفاا(، تلویحااً  412ت در مادهٔ بحو مایکیت متوفا بر دیه( و در قانون تجار

وجود اهلیت اموات را تأیید و به مسائلی اشاره کرده که نوعاً از آثار و عوارض وجود اهلیت ویو محدود برای 
چناان آن 956روست که مادهٔ کند. ازاینقانون مدنی را مخدوش می 95۶اموات است و اعتبار اطلاق مادهٔ 

های متعددی همراه است که نوعاً دچار تخصیص اکثر یا اساتثنای مساتغرق شاده نائات و تخصیصبا استث
کاه از ساویی اولًا، است؛ چه اینکه این ماده، اهلیت را محدود به زمان توید تا مارگ کارده اسات، درحایی

یت باه نفاع جناین ثانیاً، وص 28دنیاآمدن پذیرفته شده است؛امکان مایکیت جنین در اسلام به شر  زنده به
شود در به که در طول دورهٔ جنینی ظاهر میقانون مدنی صحیح قلمداد شده و نمائات موصی 851طبق مادهٔ 

شود؛ ثایثاً، نفقهٔ جنین در طلاق رجعی یا عدهٔ وفاات متعلاق باه خاود جناین ملکیت خود جنین ایجاد می
دیگر، امکاان باود. ازساویور ممکان نمیکدام از ایان امابودن، هیچکه بدون داشتن اهلیت مایک 29است

مایکیت متوفا پ  از مرگ نیع بنا بر ادیهٔ قاطعی که در تحقیق حاضار بادان پرداختاه شاده، محارز اسات و 
 سازد.را ییرمعتبر می 956اطلاق مادهٔ 
به یعوم تعیین تکلیف مایکیات ترکاه از یحظاهٔ فاوت شاخص تاا زماان تقسایم آن باین وراث و باتوجه

هاای و نیع مسائلی که در خصوص وضاعیت ملکای ترکاه درصاورت اساتیعاب دیاون و چایش یهمموصی
حقوقی ترکه بررسی فقهی»حقوقی که در این خصوص وجود دارد، مقالاتی از این دست نگاشته شده است: 

وضاعیت حقاوقی ترکاهٔ مادیون در دوران » 31،«بررسای شخصایت حقاوقی ترکاه» 30،«پ  از فوت متوفا
                                                 

 .117، «بررسی فقهی حقوقی شخصیت حقوقی». آقانظری، 28
 .184، «لیت جنین و ادارهٔ اموال اواه»زاده، . قاسم29
 . قبویی درافشان، محمدمهدی، محمدهادی قبویی درافشان.30
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در منابع و « اهلیت تملک بعد از مرگ»روست که خلأ نسبتاً واضحی در خصوص بررسی ازاین 32«.تصفیه
مباانی تاداوم »ریم اشاارهٔ ضامنی باه ایان موضاوع در مقایاهٔ شدنی است. باهآثار حقوقی و فقهی مشاهده

یاعوم ارائاهٔ ادیاهٔ اثبااتی  33،«شخصیت حقوقی انسان پ  از مرگ در ماذاهب خمساه و حقاوق موضاوعه
تاوان تر برای اثبات تداوم اهلیت تملک بعد ازمرگ کاملًا محسوس است و میو مبنای نظری کامل ترجامع

، پووهش جامعی انجام نپذیرفته اسات و اثباات ایان «اهلیت تملک بعد از مرگ»ادعا کرد که در خصوص 
فصایلًا بادان مهم مستلعم انجام تحقیقی فراگیر است که در نوشتار حاضر با ارجاع به بایش از صاد منباع ت

 پردازیم.می

 . بقای مالکیت پس از مرگ1

شود و ترکهٔ متوفاا آماادهٔ تصافیهٔ دیاون و تقسایم باین وراث با مرگ اصولًا ملکیت از شخص منقطع می
شود اما این قاعده با استثنائاتی همراه است و در شرایطی خاص، ماترک، قابلیت انتقال فوری باه ورثاه را می

ماند که ذیالًا باه اهام مصاادیق آن ا زمان تعیین تکلیف، در حکم مایکیت متوفا باقی میندارد و بالاجبار ت
 شود.پرداخته می

 . بقای مالکیت متوفا بر ترکه درصورت وجود دین مستوعب1. 1
مگر آنکه دیون متوفا مستوعب بر ترکهٔ  34شود،مشهور آن است که جمیع ترکه با مرگ به وراث منتقل می

استیعاب دیون بر ترکه نیع حتی درصورت عدم 35شود.این صورت چیعی به وراث منتقل نمیاو باشد که در 
و  36گیارد قابال انتقاال باه وراث نیساتبراساس برخی نظرات، آن قسمت از ترکه که در مقابل دین قرار می

حکام ماال  مااترک را در»در نظر بگیریم یا اینکه حاداقل « مایک ترکه»لازمهٔ چنین امری آن است متوفا را 
قلمداد کنیم؛ چراکه معقول نیست که ماترکِ مشمول دین، با مارگ از مایکیات متوفاا خاارج شاود و « متوفا

 37 داخل در مایکیت ورثه هم نشود و بلامایک شود!
 قسمت از ترکه که متعلقِ دین است . بقای مالکیت متوفا بر آن2. 1

ةٍ یُوصَی بِهَا أَ »ظاهراً آیهٔ  دلایت بر این دارد کاه حصاول ملکیات ورثاه نسابت باه « وْ دَیْنٍ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّ
                                                                                                                   

 زاده کجو، رضایی.. یلامعلی31
 . علوی قعوینی. 32
  . قدرتی.33
 .35، الإرث فی الفقه الجعفری. کرباسی، 34
 . 1/400، القضاء و الشهادات. گلپایگانی، 35
 .13/412، مصباح الفقیه. همدانی، 36
 .24، انوار الفقاهةایغطاء نجفی، . کاشف37
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ماترکه ایمیت فهاو »دهندهٔ عموم وجود وصیت یا دین است، که درحقیقت تخصیصماترک، متوقف بر عدم
 39امکان انتقال کال ترکاه باه وراث نیسات،پرواضح است که صرف وجود دین سبب عدم 38است.« یوارثه

عبارت گیارد؛ باهامکان انتقال آن مقدار از ترکه است که در مقابل دین قارار میبلکه صرفاً بحو بر سر عدم
فاً نسبت به آن مقدار که در مقابل دین نیسات قابلیات انتقاال باه بهتر، اگر دین بر ترکه مستوعب نباشد، صر

اسات و گیارد، ترکاه در حکام ماال میات وراث را دارد، اما راجع به آن مقدار کاه در مقابال دیان قارار می
در تحقق ملکیت میت یا ورثه در خصوص نمائات ترکه  41فایدهٔ عملی، 40دادنی به وراث نخواهد بود.انتقال

است؛ به این صورت که، اگر ترکه مال میت باشد، نمائات آن هم در ملکیت او ایجاد شده اسات و دیاون و 
رثه باشد، نمائات در ملکیات او شدنی است، اما اگر ترکه جمیعاً ملک ووصایای وی از این طریق پرداخت

 42ایجاد شده است و نتیجتاً پرداخت دیون متوفا از آن ممکن نیست.
 . بقای مالکیت متوفا بر ترکهٔ مستغرق دین 3. 1

 .43درصورت فراگرفتنِ دیون بر ترکه، حکم اجماعی وجود دارد که وراث حق تصرف در ترکاه را ندراناد
از اموال او باشد اساساً چیعی به وراث نخواهد رسید تا بتوانناد در علت، واضح است؛ اگر دیون متوفا بیش 

بر این استدلال عقلانی، براساس نص و اجماع منقول و مؤیدات بسیار دیگر نیع ترکه آن تصرف کنند! افعون
و انتقال ترکه به ورثه در صورتی است کاه  44درصورت استیعاب دیون، در حکم مال میت باقی خواهد ماند

محض فاوت باه وراث منتقال نشاود و تاا پرواضح است که اگر ترکه به 45متعلق دین مستوعب نباشد.ترکه، 
تعبیر ها نیع نباشد، عقلًا در مایکیت متوفاا بااقی خواهاد ماناد و باهزمان تعیین سهام دیان قابل انتقال به آن

ایبته برخی نیاع  46بود. فقهی، که به اکثریت متقدمان نیع منسوب شده است، ترکه در حکم مال میت خواهد
ای که شود. ترکهفایدهٔ عملی این قضیه، در بحو زکات متبلور می .47اندبا چنین نظری اظهار مخایفت کرده

                                                 
 .343 ،کتاب القضاء. عراقی، 38
 .15/246، جواهر الکلامجواهر، . صاحب39
 .4/10، شرائع الاسلام. محقق حلی، 40
 .158، «بررسی فقهی حقوقی ترکه پ  از فوت متوفی». قبویی درافشان، محمدمهدی، محمدهادی قبویی درافشان، 41
القواعد الأصولیة و الفقهیة  ،؛ محسنی13/410، مصباح الفقیه؛ همدانی، 24/272، مفتاح الکرامة؛ حسینی عاملی، 82، انوار الفقاهة ایغطاء نجفی،. کاشف42
 .3/35 المستمسک، فی

 .1/355، القواعد الأصولیة و الفقهیة فی المستمسک. محسنی، 43
؛ میارزای 1/353،ایمستمساک القواعد الأصولیة و الفقهیة فیمحسنی،  ؛82ر الفقاهة، انواایغطاء نجفی، ؛ کاشف118، حاشیة المکاس . آخوند خراسانی، 44

 .2/23 المحاضرات فی فقه الإمامیة،؛ میلانی، 1/400 القضاء و الشهادات،؛ گلپایگانی، 2/842، رسائلقمی، 
   .17/329مستند الشیعة، ؛ نراقی، 25/312، مفتاح الکرامة. حسینی عاملی، 45
 .338، القضاءکتاب . رشتی، 46
 .1/352، القواعد الأصولیة و الفقهیة فی المستمسک؛ محسنی، 24/263، مفتاح الکرامة. حسینی عاملی، 47
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و هرگاه وراث در زمان رسیدن به حد نصاب زکات،  49شودمشمول زکات نمی 48دارای دین مستوعب است،
ایبتاه  51هایی نیر همراه باوده اسات.که با مخایفت 50ها واجب نخواهد بود،مایک ترکه نباشند، زکات بر آن

بر استیعاب بر ترکه، براساس برخی نظرات، در دین مستوعب بر ترکه در صورتی زکات نیست که دیون علاوه
در حکم مال متوفاا »نظرات پیرامون بحو زکات، ذات نظر از اختلافِ بر نمائات نیع مستوعب باشد. صرفِ 

 ر پذیرش اهلیت تملک متوفا دارد. دلایت ب« کردن ماترکتلقی
 . بقای مالکیت متوفا بر ترکه در فرض وجود وصیت4. 1

تر از هایی که موافق بقای مایکیت متوفا بار مااترک موضاوع وصایت اسات، باه مراتاب قاویاستدلال
ولًا، گیارد؛ چراکاه اعلت وجود دین مستوعب، ترکه را در حکم مال متوفا در نظر میاست که به استدلالاتی

داند؛ ثانیاً، مسلّم اسات کاه تاا قبال از قباول وصایت روایاتی وجود دارد که ثلو را متعلّق به خود متوفا می
یهم در شود و نه به ملکیات خاود موصایبِه، نه داخل در مایکیت ورثه مییهم، ثلو موصیوسیلهٔ موصیبه

شدن ثلاو ماورد وصایت مواجاه با بلامایک و اگر قائل به بقای مایکیت متوفا بر آن نباشیم لاجرم 52آیدمی
رفات از برخی نظریهٔ کاشفیت را بارای برون .54هایی نیع همراه بوده استکه ایبته با مخایفت 53خواهیم شد

یه مشاخص اند؛ به این صورت که پ  از قبول وصیت به وسیلۀ موصایضرورت مایکیت متوفا مطر  کرده
تقل شده و کاشف از مایکیت وی از زمان فوت موصی است؛ یذا شود که از زمان فوت، مایکیت به او منمی

این نظریه، مقبوییات  55درحقیقت، فترهٔ زمانی وجود ندارد تا امکان بقای ملاکیت متوفا بر آن متصور باشد.
فراگیری ندارد و نظریهٔ بقای ماترک موضوع وصیت در حکم مال متوفا، نظر یایاب و صاائب در ایان زمیناه 

 آشکار بر بقای اهلیت تملک پ  از مرگ دارد.است و دلایتی 
 له قبل از قبول وصیت. بقای مالکیت متوفا بر ترکه درصورت فوت موصی5. 1

ََ یَاهُ »یه قبل از قبول وصیت، طبق روایت درصورت فوت موصی ذِي أُوصِا ةُ یِوَارِثِ اَیَّ ورثاهٔ  56،«اَیْوَصِیَّ
یک نظر آن است که ماال موضاوع وصایت بارای یاک یه حق قبول وصیت را دارند؛ در این صورت، موصی

                                                 
 .15/246، جواهر الکلامجواهر، . صاحب48
 .25/166مفتاح الکرامة، . حسینی عاملی، 49
 .408تا13/407، مصباح الفقیه؛ همدانی، 2/23، المحاضرات فی فقه الإمامیة. میلانی، 50
 .3/32، الإرث فی الفقه الجعفری ؛ کرباسی،15/250 جواهر الکلام،جواهر، . صاحب51
 .3/53، الإرث فی الفقه الجعفری ؛ کرباسی،21/70، تذکرة الفقهاء. علامه حلی، 52
 .1/423، القضاء و الشهادات. گلپایگانی، 53

 .339تا338، کتاب القضاء؛ رشتی، 1/634، بلغة الطال  گلپایگانی، .54
 .2/31، تذکرة الفقهاء. علامه حلی، 55
 .24/99، الوافی. فیض کاشانی، 56
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ویی اگر این احتماال را  57شدنی باشد.یحظه هم که شده به تملک متوفا در بیاید تا انتقال آن به وراث توجیه
آید، ها در مییه مستقیماً به مایکیت خود آنمخدوش بدانیم و معتقد باشیم که مال پ  از قبول ورثهٔ موصی

یه وسیلهٔ وراث موصیبودن مال از زمان فوت متوفا )موصی( تا زمان پذیرش وصیت بهیکباید قائل به بلاما
یه از موضاوع وصایت بردن زن موصیباشیم که ممتنع است. فایدهٔ عملی این موضوع، در بحو امکان ارث

 مشخص خواهد شد.

 . مالکیت جدید متوفا پس از مرگ 2

به بقای مایکیت متوفاا بار آن قسامت از ترکاه کاه  پذیرش امکان مایکیت پ  از مرگ، محدود نیست
پا  « مایکیات جدیاد»موضوع دین و وصیت است و ادیهٔ قاطعی موجود است که امکان پاذیرش ایجااد 

 ازمرگ را فراهم کرده است. 
« تملک جدید پ  از مرگ»اند، امکان را پذیرفته« حدوث دین جدید پ  از مرگ»ریم اینکه برخی، به
که امور اعتباری ازجمله امور تسامحی است که ممکان اسات حتای مشامول درحایی 58اند،را قبول نکرده

تواند در ملکیت میت باقی بماند، به همان اعتباار گونه که در عایم اعتبار، ماترک میمیت هم بشوند و همان
 ردازیم.پکه ذیلًا به ذکر ادیه و مصادیق آن می 59توان قائل به صحت ایجاد ملکیت پ  از موت شدمی

 . مالکیت متوفا بر دیهٔ جنایت بر اموات1. 2
از مصادیق بارز پذیرش ایجاد مایکیت جدید پ  از مرگ، قبول مایکیت متوفا بر دیهٔ ناشی از جنایت بر 

اعتادای بار میات مسالمان جاایع  60جسد است. شکی نیست که حرمت میت مانند حرمت زناده اسات؛
برخلاف دیهٔ انسان زنده، در دیهٔ میت، تفاوتی بین زن و  62ست.میت از حیو دیه در حکم جنین ا 61نیست.

اساس، بارای قطاع اعضاای منفارد، صاد دیناار و بارای هریاک از براین 63مرد یا صغیر و کبیر وجود ندارد.
ها اعضای دوتایی مانند دست، پنجاه دینار معین شده است و دیهٔ ساایر اعضاا هام براسااس هماین نسابت

 64شود.تعیین می

                                                 
 .33/325، موسوعة. خوئی، 57
 .2/31تذکرة الفقهاء، . علامه حلی، 58
 .358، القواعد الأصولیة و الفقهیة فی المستمسک. محسنی، 59
 .289، تفصیل الشریعة؛ فاضل موحدی ینکرانی، 303، الفقه الاسلامی. مدرسی، 60
 .289، تفصیل الشریعةاضل موحدی ینکرانی، . ف61
 .510، اصباع الشیعة؛ بیهقی نیشابوری کیدری، 13/136، موسوعة ادری ،. ابن62
 .6/363، فقه الامام جعفر الصادق؛ مغنیه، 49/94 موسوعة،؛ خوئی، 303، الفقه الاسلامی ،. مدرسی63
، منهاج الصيالحین؛ حکیم، 2/667، معجم الفقه الجواهرجواهر، ؛ صاحب13/136، وسوعةمادری ، ؛ ابن510، اصباع الشیعة. بیهقی نیشابوری کیدری، 64
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رسد، بلکه رسد ویی دیهٔ میت به ارث نمیافتراق دیهٔ جنین و مرده آن است که دیهٔ جنین به ارث میوجه 
باه روایاات موجاود، درحقیقت، باتوجه 65شود که حتی بر آن ادعای اجماع شده است.صرف امور خیر می

ی دیاون متوفاا و ایان دیاه صارف ادا 66قول مشهور آن است دیهٔ جنایت بر متوفا، معلق به خود میت اسات
بودن به تداوم اهلیت تملاک بعاد بدیهی است که پذیرش مایکیت متوفا بر این دیه، مستلعم قائل 67شود.می

واند مطمح نظر باشاد، آن اسات کاه دیاون متوفاا از ایان محال تازمرگ است و اما نظر ییر مشهور که نمی
کاه دیاۀ جنایات بار اماوات باه ارث چراکه دین باید از ترکه ادا شاود، درصاورتی 68شدنی نیست،پرداخت

نبودن این نوع از دیاه، اساتدلال برخی برای توجیه مشمول ارث 69رسد، یذا مشمول عنوان ترکه نیست.نمی
برند اما دیهٔ جنایات بار میات، پا  از مارگ پدیاد اند که ورثه از اموال متوفا در یحظهٔ مرگش ارث میکرده

ادری  حلای منساوب طبق نظر دیگری که به سیدمرتضی و ابن 70د.آید؛ یذا ورثه از آن ارثی نخواهند برمی
کاه دلایتای  72بر روایتی استاین نظر مبتنی 71ایمال دانسته است.شده، دیهٔ جنایت بر میت را متعلق به بیت

درنهایت باید گفت که براساس قول راجح و مشهور، دیهٔ جنایت بار اماوات، باه  73شده ندارد.بر مفهومِ بیان
دانناد و آن را متعلاق باه ا تعلق دارد و اقوال دیگری، که این دیاه را از بااب مجاازات و جریماه میخود متوف

و بدیهی است که درنظرگرفتن مایکیت دیهٔ جنایت بار اماوات  74دانند، مخایف مشهور هستندایمال میبیت
 بود.  متصور نخواهد« تداوم اهلیت تملک بعد از مرگ»دانستن برای خود متوفا بدون مفروض

 . مالکیت متوفا بر دیهٔ قتل 2. 2
شود، یذا اصولًا نباید جعو ماترک پرواضح است که دیهٔ قتل پ  از حصول قتل و مرگ شخص ثابت می
شود و قاعدتاً شامل دیهٔ قتال کاه متوفا به شمار رود؛ چراکه ماترک به اموال شخص در زمان مرگ اطلاق می

شود که اگر دیاهٔ قتال شود و این قضیه سبب بروز این ابهام مید، نمیشوایعاماً پ  از حصول فوت ثابت می
                                                                                                                   

 .2/516 ،المعجم الفقهیة مؤسسهٔ دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذه  اهل بیت)ع(،؛ هاشمی شاهرودی، 3/321
؛ 13/136،موسييوعةادریاا ، ؛ ابن49/94، موسييوعة؛ خااوئی، 3/321، منهيياج الصييالحین؛ حکاایم، 2/667، معجييم الفقييه الجييواهرجواهر، . صاااحب65

 مؤسسهٔ دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذه  اهل؛ هاشمی شاهرودی، 510، اصباع الشیعة؛ بیهقی نیشابوری کیدری، 43/387،جواهر الکلامجواهر، صاحب
 .4/340  ،امتنقیح مبانی الأحک؛ تبریعی، 250، المواریث محاضرات فی؛ خوئی، 2/516، بیت)ع(، المعجم الفقهیة

 .43/388  ،جواهر الکلامجواهر، ؛ صاحب780، النهایة؛ طوسی، 101/425، بحار الأنوار؛ مجلسی، 14/476، الکافی. کلینی، 66
 .557الاحکام الفقهیة، ؛ حکیم، 303، الفقه الاسلامی. مدرسی، 67
 .6/364، فقه الامام جعفر الصادق. مغنیه، 68
 .43/388 جواهر الکلام،جواهر، . صاحب69
 .3۶9، «مسئوییت مدنی ناشی از ورود زیان بدنی به متوفا». میرشکاری، مظفری، 70
 .13/136، موسوعة ادری ،؛ ابن2/635، کفایة المحصلین. مدرس، 71
 .29/327، تفصیل وسائل الشریعة. حر عاملی، 72
 .292تا291، تفصیل الشریعةوحدی ینکرانی، ؛ فاضل م26/365، فقه الصادق؛ روحانی، 14/760، سلسله مؤلفات الشیخ المفید. مفید، 73
 .90، التعزیر: احکامه و حدوده. صافی گلپایگانی، 74
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رسد؟ دربارهٔ نحاوهٔ شود و به وراث او میجعو ماترک متوفا نیست، پ  بر چه اساس دیون او از آن استیفا می
ه ویو برای دانند؛ به این صورت کانتقال دیهٔ قتل به وارث دو نظر دارد: برخی، دیه را داخل در اموال متوفا می

شود. اما برخی شود و سپ  از متوفا به ورثه منتقل مییک یحظه هم که شده دیه در مایکیت متوفا ایجاد می
گیرناد و دخاول آن در مایکیات متوفاا را منتفای تلقای دیگر دیه را اساساً متعلق باه خاود ورثاه در نظار می

نیست و ادای دیون متوفا از دیهٔ قتل ممکان بدیهی است که براساس نظر اخیر، دیه مشمول ارث  75کنند.می
نخواهد بود؛ چراکه اگر دیه مستقیماً در ملکیت ورثه ایجاد شود و از ابتدا مال وراث باشد، امکان پرداخات 

که در واقعیت چنین نیست و طبق صاریح روایاات، مسالّم آن دیون متوفا از آن مقدور نخواهد بود، درحایی
و مقتضای ارث هام ایان  77تا جایی که حتی بر آن ادعای اجماع شده است 76رسداست که دیه به ارث می

است که دیه باید ابتدائاً به ملکیت متوفا درآمده باشد تاا از طریاق ارث، قابلیات انتقاال باه وراث را داشاته 
( نظرروست که براساس نظریهٔ صائب، دیه در جمیع اقسام قتل )در قتل عمد با اندکی اختلافِ ازاین 78باشد!

بر اینکه، مانعی وجود ندارد که متوفا مایک افعون 79شود.منعیهٔ ملک میت است و از او به وراث منتقل میبه
دیه شود؛ چراکه ملکیت امری اعتباری است که ممکن است حتی به اشیا و جمادات نیع تعلق گیرد؛ همانند 

دی که بعد از مرگ صایاد داخال مسجد )در مایکیت وقف( یا مایکیت شبکه و تور ماهیگیری نسبت به صی
اصولًا براساس مایکیت متوفا بر دیهٔ قتل است که امکان پرداخت دیون متوفا از ایان دیاه واجاب  80آن شود.

شود؛ چراکه دیه بدل از قصاص نیست تا ابتدائاً متعلق به وراث باشد، بلکاه بادل از نفا  مقتاول تلقی می
شاود، یارد و ساپ  براسااس مقاررات ارث باه وراث منتقال میگاست و ابتداءالامر به خود متوفا تعلق می

گرفت؛ چون فقط عصابه بایست صرفاً به عصبه تعلق میشد میکه اگر دیه بدل از قصاص تلقی میدرحایی
رسد که مساتلعم که چنین نیست و دیه براساس مقررات ارث به وراث میحق اجرای قصاص دارند، درحایی

مستظهر دیگر این ادعا که مبنایی روایی نیع دارد این اسات کاه وارث باا  81است.مایکیت قبلی متوفا بر دیه 
و این قضیه کاشف از آن است که دیه، ملک میت است و  82شوند، ضامن دیون متوفا می گذشت از دیۀ قتل

باود. شای  معناا میکاردنِ ورثاه بیتلقی شود و در ییر این صاورت، ضاامناز اوست که به ورثه منتقل می
                                                 

 .3/144 التعلیقة علی الشرائع الاسلام،. مشکینی اردبیلی، 75
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نظر از اینکه ملکیت متوفاا را از صرفِ  83نصاری قائل به وجود مایکیت تقدیری متوفا بر دیهٔ قتل شده است.ا
بودن و هار نوع مایکیت تقدیری بدانیم یا اینکه دیه را در حکم مال متوفا در نظر بگیریم، هر درجه از مایاک

  قسم از انواع مایکیت برای متوفا، مستلعم داشتن اهلیت تملک است.
 وسیلهٔ وراث. ایجاد ملکیت جدید پس از مرگ، با فسخ بیع به3. 2

شود. با فس  اصولًا مایکیت مبیع به حق فس  جعو آن دسته حقوقی است که با فوت به وراث منتقل می
ایقاعاده بایاد روسات کاه علیگاردد، ازاینشود و ملکیت ثمن هام باه خریادار بااز میفروشنده منتقل می
وسیلهٔ ورثه، مایکیت مبیع به بایع، که همان متوفاست، منتقل شود و ثمن از مااترک او به درصورت فس  بیع

توان شاهد اجماع نظر بود و دربارهٔ اینکه حق مایکیت مبیع به چاه پرداخت شود. ایبته در این خصوص نمی
ارث رسایده اسات و . اینکه حق خیاار باه و1توان اصولًا شاهد دو گونه استدلال بود: گردد، میکسی بر می

 84شاود؛کنند و مایکیت مبیع باه وراث منتقال میعنوان اصیل معامله را فس  میها ازسوی خودشان و بهآن
کنند و فس  ورثه مانند فس  وکیل است، یذا مبیع در اثر عنوان نایب متوفا فس  معامله می. اینکه وارث به2

براساس نظر دوم، باا فسا ،  85شود.ذمۀ متوفا ثابت می آید و ثمن هم قاعدتاً برفس  به ملکیت میت در می
گردد. درحقیقت، وراث، عقاد را از طارف ملکیت مبیع ویو برای یک یحظه هم که باشد به خود متوفا بر می

و ظاهر معاملاه نیاع  86کردن عقدی را که قبلًا منعقد شده را دارا هستندکنند؛ بلکه حق منحلخود فس  نمی
محض فس  عقد هر مال به مایکی ه وقتی معامله بین مشتری و میت واقع شده است، بهدلایت بر آن دارد ک

عبارت گویاتر، فسا  عقاد مقتضای انحالال عقاد از زماان انعقااد آن به 87که در زمان عقد داشته، برگردد.
روست که انحلال عقد مستلعم دخول مبیع در ملک میت است و اگر عین ثمن معاملاه بااقی ازاین 88است،

شود و موجبات اشاتغال تواند آن را مسترد کند و در ییر این صورت، تبدیل به دین میت میباشد مشتری می
فایدۀ عملی قضیه آن است که درصورتی که مایکیات  89شود.آورد و از ترکه خارج میذمۀ متوفا را فراهم می

شود؛ چراکه انتقاال براسااس محروم می ابتدائاً به متوفا برسد و بعداً به ورثه منتقل شود، زوجه از عین زمین
قواعد ارث صورت گرفته است. برخی برای پرهیع از عاودت مبیاع باه مایکیات متوفاا و پرهیاع از پاذیرش 
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 .40/151 موسوعة،. خوئی، 87
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اند؛ با این توضیح که، اگر مایکیت اموات، به قیاس اثر اِعمال حق شفعۀ وراث و حق فس  وراث اقدام کرده
هاا وارد این حق اقدام کنناد، مایکیات مبیاع باه ملکیات خاود آن وراثِ دارندۀ حق شفعه، نسبت به اِعمال

وضو  مردود است؛ چراکه شافعه یاک این ایراد به .90ها که فوت کرده استشود نه به ملکیت مورث آنمی
تواند بدون فس  عقد اصلی، حصۀ مبیع را تملک کناد و تأسی  حقوقی خاص است که دارندۀ این حق می

خورد و مایکیت که در حق فس ، عقدی که سابقاً واقع شده، برهم میدازد، درحاییپرثمن را هم شخصاً می
توان یافت که بر موارد مذکور، ادیۀ دیگری را نیع میافعون 91شود.هریک از عوضین به طرف دیگر منتقل می

هاای تکفان متوفاا یاا ایمپلن»انگاری رباایش دلایت ضمنی بر بقای مایکیت متوفا پ  از مرگ دارد: جرم
دلایتی مسلّم بر وجود مایکیات متوفاا بار  92عنوان سرقت،، تحت«درمانی یا دندان طلای موجود در جسد

رسد و و اگر در حکم مایکیت متوفا نیاع این اقلام دارد؛ چراکه قدر متقین آن است که این اموال به ارث نمی
صاحیح نخواهاد باود و رباایش اشایای بودن آن باشیم، تسمیۀ وا ۀ سرقت بار آن نباشد و قائل به بلامایک

 شود. بلامایک اساساً سرقت تلقی نمی

 گیرینتیجه

ایوجوب، قاابلیتی شود: اهلیت تمتع و اهلیت استیفا. اهلیت تمتع یا اهلیةاهلیت به دو دسته تقسیم می
یتی اطالاق الاداء نیاع باه قاابلتواند صاحب حق شود. اهلیات اساتیفا یاا اهلیاةاعتبار آن میاست که فرد به

شود که افراد بتوانند در پرتوِ آن نسبت به اجرای حقوق خود اقدام کنند. پرواضح است کاه بارای داشاتن می
اهلیت استیفا، وجود شرایط عامه؛ یعنی عقل و بلوغ و رشد ضروری است، یذا امکان تداوم اهلیات اساتیفا 

 بعد از مرگ متصور نیست. 
هر انسان، متمتاع »دارد: بیان می 958اینکه قانون مدنی در مادۀ به در خصوص اهلیت تمتع نیع باتوجه

، بسیاری اهلیت تمتع را مختص به انسان دانسته و آن را بر وا ۀ انساان اطالاق «از حقوق مدنی خواهد بود
اند؛ حاال آنکاه فقاه ینای بودن انگاشاتهاند. برخی دیگر نیع شر  برخورداری از اهلیت تمتاع را زنادهکرده

شده، اهلیت تمتاع و تملاک قائال اسات و درصاورت در بحو وقف بر جهات، برای جهت تعیین اسلامی
ای اسات داند و اصاولًا مایکیات، پدیادهوقف بر مساجد، مال موقوفه را داخل در مایکیت خود مسجد می

جاود اعتباری که مستلعم وجود فیعیکی و خارجی نیست و ممکن است برای اموری که در عایم اعتبار نیع و

                                                 
 .2/145  حاشیة المکاس ،. یعدی، 90
 .6/376منهاج الفقاهة، روحانی، ؛ 4/844، ارشاد الطال ؛ تبریعی، 7/437، مصباح الفقاهة. خوئی، 91
 .8/34، المبسوط؛ طوسی، 109، «بررسی ربودن مال از قبر در فقه و حقوق کیفری ایران»گلبایی، . شاکری، کرمی 92
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شر  لازم برای امکان مایکیت بود، لاجرم عناوین « وجود فیعیکی خارجی»دارد تعیین مایکیت شود و اگر 
 بودن را کسب کنند. توانستند اهلیت مایکگاه نمیها هیچو جهات و شرکت

هایی هستیم که دلایت بر بقای مایکیت اشخاص پ  از مرگ و نیع امکاان در فقه شاهد احکام و گعاره
ایمیات در متاون ایمیات و مالایمیات، حقلکات جدید پ  از فوت دارد؛ استعمال عباراتی نظیار ملکتم

صورت بقای دهندۀ تلقی مایکیت محدود برای متوفاست، که هم بهفقهی، آن هم در سطحی گسترده، نشان
م مصاادیق صورت امکان مایکیت جدید پ  از فوت پذیرفته شده است که اهمایکیت پ  از مرگ و هم به

 آن به شر  زیر است:
 . بقای مالکیت پس از مرگ1

بودن دیان بار ترکاه؛ یعنای أ. درصورت وجود دین مستوعب: مشهور آن است که درصورت مساتوعب
ترکه ) تا زمان تأدیۀ دیون(، در حکم  رسد و تمامیکه دین از ترکه بیشتر باشد، چیعی به وراث نمیدرصورتی

که بدون تلقی تداوم اهلیت تملک بعد ازمرگ، تصور چنین چیعی مقادور نخواهاد ماند مال متوفا باقی می
 بود.

بر اینکه روایات موثقی وجود یه: علاوهبه تا زمان حصول قبول موصیب. بقای مایکیت متوفا بر موصی
یه ط موصایداند، اساساً طبق نظریۀ اقوا تا زمانی که وصیت توسدارد که ثلو ترکه را متعلق به خود متوفا می

ماند، که مستلعم پذیرش بقای اهلیت تملک بعاد به در حکم مال متوفا باقی میپذیرفته نشده است، موصی
 از مرگ است.

 . حدوث مالکیت جدید پس از مرگ2
أ. مایکیت متوفا بر دیۀ ناشی از جنایت بر جسد: در اسلام برای جنایت بر جسد دیۀ مشخصی در نظار 

آن برابر با دیۀ جنین است اما تفاوت مهم و معنادار ایان دو در آن اسات کاه دیاۀ  گرفته شده است که مقدار
رساد و صَارف ادای دیاون که دیۀ متوفا متعلق به خود اوست و به وراث نمیرسد، درحاییجنین به ارث می

بار دیاۀ توان مایکیت شود، بدیهی است که نمیشود و در کارهای خیر به نیت متوفا هعینه میخود متوفا می
 جنایت بر اموات را متعلق به خود متوفا دانست اما وی را فاقد اهلیت تملک تلقی کرد!

بر آن، دیون متوفا بایاد از دیاۀ قتال او ب. مایکیت متوفا بر دیۀ قتل: طبق صریح روایات و اجماع مبتنی
ین دیه اسات؛ چراکاه پرداخت شود و سپ  به ارث برسد، که لازمۀ این حکم، همانا مایکیت آنی متوفا بر ا

شد، امکان پرداخت دیاون متوفاا از آن رسید و داخل در مایکیت متوفا نمیاگر مستقیماً دیۀ قتل به وراث می
اند؛ با این مقدور نبود، به همین سبب است که بسیاری از فقها قائل به مایکیت تقدیری متوفا بر دیۀ قتل شده

شاود. شود و پ  از کسر دیون باه وراث منتقال میفا داخل میصورت آنی به مایکیت متوتوضیح که، دیه به
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صاورت تقادیری، مساتلعم داشاتن اهلیات صورت واقعی و چاه بهپرواضح است که ایجاد مایکیت، چه به
 تملک است.

های باارزی دییل ایجاد سبب مایکیت قبل از فوت: ازجمله مثالج. مایکیت جدید متوفا پ  از مرگ به
شاده ای ایجاد مایکیت تقدیری پ  از مرگ بدان اشاره شده است، مایکیت صایاد فوتکه در کتب فقهی بر

بر ماهی و صیدی است که بعد از مرگ او در تور یا دام افتاده باشد، که امری بلامنازع است و دلایتی محکم 
لاتااری و شادن در برنده»بر وجود اهلیت محدود تملک متوفا دارد. این قضیه در دنیای امروزی باا مقویاۀ 

بودن باه تر شده است، که بدون درنظرگرفتن اهلیت تملک بعد از مارگ و قائالعیان« کشی بعد از مرگقرعه
تاوان باه پرداخات دیاون متوفاا از آن و کشی به ملکیت متوفا بدیهی است که نمیورود مایکیت جایعۀ قرعه

 تقسیم جایعه بین وراث حکم داد! 
وسیلۀ ورثه: در فقه اسلامی حق فس  با فوت شخص با فس  بیع به د. ایجاد ملکیت جدید پ  از مرگ

رسد. مسئلۀ مهم در این زمینه، آثار و نتایج حقوقی ناشی از ایان فسا  اسات. باا فسا  اصاولًا به ارث می
نظر اقوا، یابد، بر همین اساس طبقگردد و مایکیت ثمن نیع به مشتری عودت میمایکیت مبیع به بایع بر می

رساد. گردد و از او مجادداً باه وراث میصورت آنی به متوفا بر میوسیلۀ ورثه مایکیت مبیع بهبیع به با فس 
بایسات یافات؛ اولًا میگشت و مستقیماً به وراث عاودت میبدیهی است اگر مایکیت مبیع به متوفا بر نمی

؛ ثانیاً چون مبیاع مساتقیم باه کردندشده را از مال خودشان به خریدار پرداخت میوراث، ثمنِ معاملۀ فس 
که طبق نظر مشاهور، مایکیت وراث داخل شده است امکان پرداخت دیون متوفا از آن ممکن نبود، درحایی

شاده شدنی است؛ ثانیاً ثمن معاملۀ فس اولًا دیون متوفا از مبیعی که در اثر فس  به او مسترد شده، پرداخت
صورت وی این احکام، مستلعم برگشت مایکیت مبیع به متوفا ویو بهباید از ترکۀ متوفا پرداخت شود که هر د

 آنی است که اعتقاد به چنین چیعی بدون پذیرش تداوم اهلیت تملک بعد از مرگ ییرمتصور است. 
بودن متوفا در فقه کلًا ممنوع نیست و قارائن و دهندۀ این مهم هستند که امکان مایکموارد مذکور نشان

توان یافت که دلایت بار بقاای مایکیات پا  از مارگ و حتای امکاان ایجااد ا در فقه میمصادیق فراوانی ر
 مایکیت جدید پ  از فوت دارد که مستلعم پذیرش امکان تداوم اهلیت تملک بعد از مرگ است.

اهلیت برای دارابودن حقوق با زناده متویدشادن انساان »دارد: مقرر می 95۶قانون مدنی ایران در مادۀ 
دانان ایران نیع با اعتمااد باه اطالاق ایان مااده، مارگ را بسیاری از حقوق« شود.ا مرگ او تمام میشروع و ب

وجه حاوی چنین حکمی هیچرسد این ماده بهکه به نظر میاند، درحاییبخش اهلیت انسان تلقی کردهپایان
اراشادن حقاوق یاا هماان اهلیات شاخص بارای د»مرگ را پایان  95۶نیست؛ زیرا اولًا، قانونگذار در مادۀ 

سااکت اسات؛ ثانیااً، « اهلیات تملاک»اعلام کرده و در خصوص سایر ابعاد اهلیت، نظیر « اهلیت استیفا
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احکام متعددی در قانون مدنی یا قوانین دیگر ایران وجاود دارد کاه جاع باا پاذیرش اهلیات مردگاان )ویاو 
)ابارای ذماۀ  291قاانون مادنی در ماواد  شدنی نیست. برای نمونه، قانونگاذار درصورت محدود( توجیهبه

 2)ضمانت از دیون متوفا( و در قانون مجازات اسلامی در تبصارۀ  ۶87)اقرار به نفع متوفا(،  12۶7میت(، 
)در بحاو اعالام ورشکساتگی  412)در بحو مایکیت متوفا بر دیه( و در قانون تجارت در مادۀ  201مادۀ 

أیید و به مسائلی اشاره کرده که نوعااً از آثاار و عاوارض اهلیات ویاو متوفا( تلویحاً وجود اهلیت اموات را ت
روسات ماادۀ ناد. ازاینکقانون مادنی را مخادوش می 95۶محدود برای اموات است و اعتبار اطلاق مادۀ 

های متعادد وارده عمالًا دچاار تخصایص اکثار یاا سبب وجود استثنائات و تخصیصقانون مدنی به 956
استثنای مستغرق شده است و از حیو اطلاق، قابلیت استناد را ندارد؛ چراکه این ماده، اهلیت را محدود به 

کننادۀ فا که مستند به ادیۀ متعددی است، اثباتکه امکان مایکیت متوزمان توید تا مرگ کرده است، درحایی
 کند.قانون مدنی را منتفی می 956تداوم اهلیت تملک بعد از مرگ است و حجیت اطلاق مادۀ 
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 ق.1387
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